
الثاني: في أحکام الخلوة 

فصل دوم: در احکام تخلّی 

وهي ثلاثة:

که شامل سه مورد است: 

الأول: في کیفیة التخلي. 

اول: چگونگی تخلّی 

ويــجب فــيه ســتر الــعورة، ويســتحب ســتر الــبدن. ويحــرم اســتقبال الــقبلة واســتدبــارهــا، ويســتوي فــي ذلــك 
الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.

) رو بـه قـبله یا پشـت بـه قـبله بـودن  ) و پـوشـانـدن کل بـدن، مسـتحب اسـت.( 2در هـنگام تخـلّی، پـوشـانـدن عـورت، واجـب( 1

) چـه در صحـرا و چـه در سـاخـتمان. درصـورتی که سـاخـتمان طـوری بـنا شـده اسـت که محـل تخـلّی رو بـه  3حـرام اسـت،(

 ( 4قبله یا پشت به آن باشد، باید در آن محل طوری بنشیند که این عمل رو به قبله و یا پشت به آن صورت نگیرد.(

1 - الـبته پـدر و مـادر می تـوانـند در حـد ضـرورت بـرای نـظافـت طـفل و یا کارهـای ضـروری دیگر بـه عـورت طـفل نـگاه کنند، تـا زمـانی که خـود طـفل از انـجام چنین کارهـایی 
ناتوان باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 17)

2- نکته: آن بخش از بدن، که باید مرد و زن در مقابل دیگران بپوشانند به شرح ذیل می باشد: 
زن در مقابل نامحرم: تنها آشکار کردن صورت و دست ها و پاها تا مچ جایز است. 

زن در مقابل محارم: تنها آشکار کردن حلقه گردن و بالاتر از آن، و دست ها، آن اندازه که برای وضو گرفتن لازم است آشکار شود، و پاها نیز تا نصف ساق جایز است. 
زن در مقابل زن دیگر: پوشاندن عورتین واجب است اما بهتر، پوشاندن سینه ها تا زانوها می باشد. 

مرد در مقابل دیگران (مرد و زن): تنها پوشاندن عورتین واجب است و پوشاندن ناف تا زانو نیز بهتر است. 
و پـدر و مـادر نیز نمی تـوانـند بـه عـورت فـرزنـدشـان نـگاه کنند، مـگر در حـالـت ضـرورت (مـثلاً بـرای شسـتن نـجاسـت). (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 

طهارت: ص 27)

3 - اما اگر کودک باشد برگرداندن او از سمت قبله واجب نیست، ولی مستحب است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 28)

4- اگـر در رو بـه قـبله یا پشـت بـه قـبله بـودن محـل تخـلّی شک کند، بـاید جهـت قـبله را جسـت و جـو کند، تـا مـرتکب حـرام نـشود. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء 
اول، طهارت: ص 28)



الثاني: في الاستنجاء. 

دوم: استنجاء (شستن مجرای بول و غائط) 

ويـجب غسـل مـوضـع الـبول بـالمـاء، ولا يجـزي غـيره مـع الـقدرة، وأقـل مـا يجـزي غسـله مـرتـين، وغسـل مخـرج 
الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتبار بالرائحة.

شسـتن مجـرای ادرار بـا آب واجـب اسـت و در صـورت امکان پـذیر بـودن، غیرازآن کفایت نمی کند. کمترین مـقدار 
) مجـرای مـدفـوع نیز تـا از بین رفـتن عین نـجاسـت و اثـر آن بـاید شسـته شـود، ولی  5شسـتن مجـرای ادرار دو مـرتـبه اسـت.(

به بوی نجاست اعتنایی نمی شود.  

وإذا تـعدى المخـرج لـم يجـز إلا المـاء، وإذا لـم يـتعد كـان مـخيراً بـين المـاء والأحـجار، والمـاء أفـضل، والجـمع 
أكــمل. ولا يجــزي أقــل مــن ثــلاثــة أحــجار. ويــجب إمــرار كــل حجــر عــلى مــوضــع الــنجاســة، ويــكفي مــعه إزالــة 
الــعين دون الأثــر. وإذا لــم يــنق بــالــثلاثــة فــلابــد مــن الــزيــادة حــتى يــنقى، ولــو نــقي بــدونــها أكــملها وجــوبــاً. ولا 
يــكفي اســتعمال الحجــر الــواحــد مــن ثــلاث جــهات، ولا يســتعمل الحجــر المســتعمل، ولا الأعــيان الــنجسة، ولا 

العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صقيل يزلق عن النجاسة، ولو استعمل ذلك لم يطهر.

اگـر اثـر نـجاسـت از مـقدار مخـرج بیشتر شـد شسـتن آن بـا آب واجـب اسـت و غیر از آب کفایت نمی کند؛ امـا اگـر از 
مخـرج تـجاوز نکرد بین شسـتن بـا آب و پـاک کردن بـا سـنگ مخیّر اسـت و شسـتن بـا آب بهـتر اسـت و جـمع بین هـر دو 
کامـل تـر اسـت و اسـتفاده از کمتر از سـه سـنگ کفایت نمی کند. واجـب اسـت هـرکدام از سـنگها را بـر محـل نـجاسـت بکشد 
و همین که عین نـجاسـت بـا این کار بـرطـرف شـود کافی اسـت و لازم نیست اثـر آن از بین بـرود. اگـر بـا سـه سـنگ پـاک 
نشـد بـاید بـا سـنگهای بیشتری ادامـه دهـد تـا پـاک شـود ولی اگـر بـا کمتر از سـه سـنگ پـاک شـد واجـب اسـت تـا سـه سـنگ 

ادامه دهد و استفاده از یک سنگ از سه جهت کفایت نمی کند.  
بـا این چیزهـا نمی شـود اسـتنجا نـمود: سنگی که قـبلاً بـرای اسـتنجا اسـتفاده شـده اسـت، عین نـجاسـات، اسـتخوان، 
سـرگین و پِـهِن حیوانـات، خـوراکیها و سـنگ صـاف که روی نـجاسـت بـلغزد؛ که اگـر از این مـوارد اسـتفاده شـود مـوجـب 

پاکی و طهارت نمی گردد. 

الثالث: في سنن الخلوة. 

سوم: سنتهای تخلّی 

5- یک بـار بـرای از بین بـردن نـجاسـت و یک بـار بـرای تطهیر محـل آن. الـبته لازم نیست آب را قـطع کند و بـار دیگر بـر آن آب بـریزد، بلکه همینکه آب را (چـه در آب قلیل 
و چه در آب جاری) اندکی پس از رفع نجاست بر آن محل نگه دارد کفایت می کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 29)



وهي: مندوبات ومكروهات.

که شامل مستحبات و مکروهات است. 

فـالمـندوبـات: تـغطية الـرأس والـتقنع أفـضل، والاسـتعاذة، والـتسمية، وتـقديـم الـرجـل اليسـرى عـند الـدخـول، 
والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.

مسـتحبات: پـوشـانـدن سـر و بهـتر این اسـت که سـروصـورت بـا هـم پـوشـانـده شـود، پـناه بـردن بـه خـداونـد، نـام خـدا را 
 ( ) دعا هنگام استنجا و بعدازآن، و خروج با پای راست و دعا کردن بعد از خروج.( 7بردن، ورود با پای چپ، استبراء،( 6

والمـكروهـات: الجـلوس فـي الـشوارع، والمـشارع، وتـحت الأشـجار المـثمرة، ومـواطـن الـنزال، ومـواضـع الـلعن، 
واســتقبال الــشمس والــقمر بــفرجــه، أو الــريــح بــالــبول، والــبول فــي الأرض الــصلبة، وفــي ثــقوب الــحيوان، وفــي 
المـــاء واقـــفا وجـــاريـــاً، والأكـــل والشـــرب والـــسواك، والاســـتنجاء بـــالـــيمين، وبـــالـــيسار وفـــيها خـــاتـــم عـــليه اســـم الله 
ســبحانــه أو اســم نــبي أو وصــي أو الــزهــراء (ع)، والــكلام إلا بــذكــر الله تــعالــى، أو آيــة الــكرســي، أو حــاجــة 

يضر فوتها.

مکروهـات: قـضای حـاجـت در خیابـان و محـل عـبور و مـرور، ورودی آب رودخـانـه، زیر درخـتان میوه دار، محـل 
اسـتراحـت قـافـله هـا، محـل هـایی که مـوجـب لـعنت دیگران اسـت، عـورت فـرد رو بـه خـورشید و مـاه بـاشـد، ادرار کردن بـه 
سـمت بـاد و روی زمین سـفت و در سـوراخ و لانۀ حیوانـات و در آب سـاکن یا جـاری، خـوردن و آشـامیدن و مـسواک 
کردن در حین تخــلّی و اسـتنجا کردن بـا دسـت راسـت و بـا دسـت چـپ اگـر انگشـتری در دسـت داشـته بـاشـد که نـام 
) و سـخن گـفتن مـگر بـه ذکر خـداونـد  8خـداونـد سـبحان یا یکی از پیامـبران یا اوصیا(ع) و یا حـضرت زهـرا(ع) بـر آن بـاشـد؛(

متعال یا قرائت آیة الکرسی یا حاجتی که از بین رفتنش سبب زیان شود، همگی مکروه است.  

6- خـالی کردن مجـرای ادرار از بـول بـه این صـورت که سـه بـار از مـقعد تـا ریشۀ آلـت بکشد و بـعدازآن سـه بـار از آن محـل تـا سـر آلـت بکشد و بـعدازآن سـه بـار سـر آلـت را فـشار 
دهد تا ادراری در آن باقی نماند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 31)

منی علی الـنار»، و بـعد از اسـتنجا بـگوید: «الحـمد لـله الـذی عـافـانی مـن الـبلاء و أمـاط عنی  ه و اسـتُر عـورتی و حـرِّ 7- مـثلاً هـنگام اسـتنجا بـگوید: «الـلّهمّ حـصّن فَـرجی و أعِـفَّ
الأذی»، و بـعد خـروج بـگوید: «بـسم الـله، الحـمد لـله الّـذی رزقنی لـذّتـه و أبقی قـوّتـه فی جسـدی و أخـرج عنّی أذاه». (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: 

ص 31)

8 - نـجس کردن اسـم خـدا حـرام اسـت؛ پـس اگـر یقین دارد که نـجس می شـود بـاید آن را خـارج کند و اسـتنجا در این حـالـت حـرام اسـت و اگـر گـمان بـه نـجس شـدن آن دارد 
مکروه است.  

نکته 1- اگـر انگشـتری که نـام هـای مـقدس بـر آن حک شـده از روی غـفلت داخـل چـاه فـاضـلاب بیفتد، درصـورتی که امکانـش بـاشـد بـاید چـاه دیگری ایجاد کنند و از این 
چاه استفاده نشود ولی اگر ممکن نبود می توان از همین چاه استفاده نمود. 

نکته 2- سوزاندن اسماء متبرکه جایز نیست و باید در آب پاک رودخانهها و دریاچهها افکنده شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 32)




